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 در جستجوي شهرزاد هزار و يك شب 
 

 دکترمحمود طاووسي                                                                                
 تربیت مدرسدانشگاهعلمیعضوهیأت                                                               

 دکتر نغمه ثميني                                                                             
 دانشگاه تهرانعضوهیأت علمی                                                                  

 پور فرهاد مهندس                                                                             

 يدهچك
شب را براساس شواهد  هاي هزار و يك دراين مقاله با گذري كوتاه بر آرايی كه خاستگاه

و  –اند، به هزار و يك شب  اي مورد تفحص قرار داده شناسانه و منقطه داستانی، تاريخی، بوم
اي آن  از منظر بن انديشه و خاستگاه بنیادين اسطوره –به ويژه قهرمان محوري آن، شهرزاد 

جا كهنترين صورتها و الگوهايی كه شهرزاد بر ساختة آنهاست و  در اين ته شده است. پرداخ

هاي سازندة شخصیت عمل كننده و انديشمند  كند، به عنوان بن انديشه براساس آنها عمل می

 اند.   هزار و يك شب، مورد جستجو قرار گرفته
هستی »ديشة كهن ايرانی است: ان يابیم كه شهرزاد، تجلی دو بن در فرآيند اين جستجو درمی

 «. فرجام انديشی معاد شناسانه»، و «براي نبرد

 شب، اسطوره، بن انديشه.  شهرزاد، هزار و يك کليد واژه:

                                                 
 22/5/5332تاريخ پذيرش :                           2/3/5331تاريخ دريافت :      
 ي پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دكتر 

 



 
ره

ما
 ش

بي
 اد

اي
شه

وه
پژ

ه 
نام

صل
ف

 
51

ار 
 به

،
56

63
 

 

  

36 
 
 

36 

36 

 
 
 

 مقدمه
رود كه هر صبح زنی را كه  دانیم شهرزاد، با تصمیم نامتعارف خود، به زناشويی با شاهی می می

ها شبانة خود، مرگ را هزار و يكشب  گويی با قصهدانیم شهرزاد  كشد. و می شب با او خفته می

كند، و اين همه در پرتو  را دگرگون می« زن -مرد»اندازد و بنیان مناسبات میان  به تعويق می
ست كه پس از گذشت قرنها، در میان فرهنگهاي گوناگون، ممتاز و ماندگار  گفتگويی داستانی ا

 مانده است. 

بندي  اي فراوانی وجود دارد كه بر چند گونة كلی دستهدربارة خاستگاه هزار و يكشب آر

هايی است كه در طرح داستانی و شكل روايی هرچند پراكنده و  شوند و مبناي آنها همانندي می
 وجود دارد.  –جزيی 

  5شب را هندي و برخاسته از مهابهاراتا، رامايانا، پنچاتنترا يكم: كسانی كه ريشة هزار و يك

 1و غیره 4، نیكلاالیسیف3، امانويل كاسكوين2لوازلر دلوشان»د اند؛ مانن دانسته
كه با تأكید بر  3و ادوارد ويلیام لین7، رنه خوام2دوم: كسانی كه مانند سیلوستر دوساسی

مصري( و لبريز از  –آداب و رسوم و اشارت محلی، ريشة هزار و يك شب را عربی )سوري 
 اند. روح و بینش اسلامی دانسته

پردازي كه هزار و يك شب را حاصل خیال 51و فون گرونبام 9نی مانند كارادووسوم: كسا
اي شباهتهاي دانند كه از طريق ايرانیان به دست اعراب رسیده است. اينان پارهيونانی می

داستانی را مبناي آراي خود قرار داده و افزون بر اين، نازک خیالی داستانهاي عاشقانه هزار و 
 انگارند. از ريشة يونانی آن میيك شب را متأثر 

اين تأيید را نیز با خود دارد كه 55ريشة ايرانی هزار و يك شب علاوه بر مستندات تاريخی
پردازان ترديدي در ايرانی بودن داستان آغازين )قصة بنیادين( و نیز اصل بسیاري از نظريه

 رند. هاي محلی آن نداايرانی برخی داستانها، اشارات و آداب و نشانه

همین جا بايد يادآوري كرد در دورانی كه هزار و يك شب در سرزمینهاي مختلف سفر 

كرده، مرزهاي جغرافیايی و سیاسی و تمايزات فرهنگی امروز وجود نداشته است. اين خود می
 گونه مرزبنديها چندان دقیق و مشخص نیست. دلیل ديگري است بر اين كه اعتبار اين

هر كجا كه باشد، توانسته است با بزرگترين فرهنگهاي پیرامون خود ريشة هزار و يك شب 

روايی پیدا كند. چه بسا به همین روي شايسته باشد كه از  –پیوندهاي تاريخی و داستانی 
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هاي تاريخی و داستانی نیز امتناع شود، همچنان كه در اينجا پرهیز خواهیم صرف بررسی نشانه

هاي چندفرهنگی، آنچه نشانه 52ناهمانیِ –تن اصل اين همانی كرد. به اين ترتیب با فرو گذاش

، يا شماره و 54ايوصیف براساس سازة اسطورهيا ت 53ماند نه بررسی تاريخ باورانهباقی می

ها و اشارات داستانی، بلكه مبتنی بر عنصري است كه راز جاودانگی هزار و يك تكرار نشانه

ايست كه نه تنها داستان آغازين )قصه  يا بن انديشه شب است. اين راز همان ايدة بنیادين،
گري است كه اي ويژه از روايتنهد كه سازنده و به حركت درآورندة گونهمحور( را بنا می

داستانِ بنیادينِ آغازين پیوندي زنده، هماهنگ و زيبايی شناسانه دارد  51لزوماً با ساخت و ساز

اش با ت بیرون از خاستگاه فرهنگی و تاريخیو مسلم آن كه هزار و يك شب توانسته اس
گونی را به خود  هاي فرهنگی گونهمردمانی ديگر، پیوندهايی برقرار كند، فهمیده شود و آرايه

 بپذيرد. 
 ها را بايد در نظر داشت: بنابراين براي بررسی اين متن اين انگاره

 و سنتی شده.  كنار گذاردن پیش داوريها، و تحلیل و تفسیرهاي تاريخی –الف 

 52رها كردن پیش داوريهاي مد روز -ب

 57كناره جستن از تحلیلهاي روانكاوانه -پ

 ها و آگاهی بر جهانشناسی آغازين اثر. يافتن بن انديشه -ت

 شود كه نسبت هزار و يك شب با دورترين و اين جستجو با اين پرسش آغاز می
 شناسانة آن از چه قرار است. ده يا معرفتهاي انديشه ورزانة فلسفی شترين سرچشمهپنهانی

بوده باشد،  59بدوي 53يا معرفتاست كه اين بن انديشه هرچند كه در آغاز يك باور روشن
 دارندة اين ويژگیها نیز هست: 

خاستگاه آغازين و نیز بستر رشدي عامیانه، مردمی و فراگیر داشته است. همچنان كه  -5

ترين بخش از زندگی مردمان در ترين و همگانی فتادهبه راحتی توانسته با پیش پا ا
 بستانی( برقرار كند.  –اي دو سويه )بده گون رابطهفرهنگهاي گونه

اين بن انديشه، باور يا هر چه كه بوده در برخورد با مخاطبان خود در هر فرهنگ و هر  -2

اي  ر در جامهتوان نتیجه گرفت كه اين باوجا به تعارض برنخاسته و از همین جا می
 ايدئولوژيك، رسمی يا حكومتی خود را ننمايانده است. 
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و شفاهی )پیش از كتابت( « زنانه –خانوادگی  –خانگی »اين باور آغازين خاستگاهی  -3

 21دارد.

اي روايی به هاي داستانی، ساخت و پرداخت انداموارهاين بن انديشه در دگرديسی -4

 22نشده است.دچار  25چالش با ارزشهاي آغازين

 

 ايدر جستجوي بنياد اسطوره
در اينجا هر چند اثبات فرضیة خاستگاه ايرانی هزار و يك شب مورد نظر نیست، ولی بجاست 

و بهرام بیضايی( اشاره شود كه در آنها با    23به جديدترين پژوهشهاي ايرانیان )فريدون جنیدي
اند. يك شب را در اسطورة ضحاک بازيافتهاي، خاستگاه ايرانی هزار و شیوة تبارشناسی اسطوره

دهد، نمونة تحول داستان بنیادين هزار و يك شب كه چهارچوب كل كتاب را تشكیل می»

امتیاز اين دو  (54: ص5333)بیضايی، » يافته و تلطیف شدة بخشی از اسطورة ضحاک است
استانی، يا تاريخی هاي بوم شناسانه، پیرنگهاي دپژوهش در اين است كه در پی يافتن نشانه

اند. در اين میان بهرام بیضايی با اين باور كه هويت و تبار كل هزار و يك شب به داستان نبوده
گردد توانسته است توجهات نوينی را به داستان بنیادين هزا رو يك شب و بازمی 24بنیادين

به درستی طرح و اثبات  اي كه بهرام بیضايی توانسته آن رانسبت آن با كل اثر ايجاد كند. فرضیه
ايرانی هزار و  –اي هاي اسطورهنماياند كه در پرتو آن هر چند سرچشمهاي را میكند، افق تازه

سازد؛ راز جاودانگی هزار و يك شب بايد ايم، ما را با پرسشی تازه روبرو میيك شب را يافته
اي خود، به ی و اسطورهاي افزون بر اسطورة خاستگاه آن باشد. اين پرسش جغرافیايپديده

 زندگی در بستر فرهنگهاي گوناگون ادامه داده است. 
ايدة محوري كه بهرام بیضايی پژوهش خود را بدان استوار كرده از اين قرار است؛ 

هاي هزار و يك بازگرداندن يك پديده به اصل يا اساس پیشینی آن كه خود يكی از بن انديشه

 شب است. 

انديشة ايرانی موجود در هزار و يك شب    ها، با اين بنپديده بازگشت به شكل آغازين
گردد. اين روش متناسب با موضوع يكسانی ذاتی شگرفی دارد كه: هر چیز به آغاز خود باز می

هر بار كه در صدد آن برآيیم تا امري بشري را كه در شرايط »پژوهش به كار گرفته شده است. 

اي اخلاقی، اعم از باورهاي دينی، قاعده –ست تبیین كنیم معینی از زمان قرار داده شده ا
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ترين شكل ترين و سادهبايست به بدويمی –دستوري حقوقی، فنی هنري، يا نظامی اقتصادي 

اش چگونه بوده است؛ آن برگشت تا دريابیم كه خصلتهاي آن امر در اين مرحله از هستی

تر شده است، چگونه به سعه يافته و پیچیدهسپس بايد ديد امر نامبرده چگونه اندک اندک تو

  .(4: ص 5333)دوركیم، « بینیم رسیده است.اش میاي كه در لحظة مشاهدهمرحله

 باور.    ←اسطوره   ←اين دور بازگشتی به اين ترتیب است: آيین  
سرايی و اسطورة ضحاک نیز نامة روايتگري و داستانچنانچه هزار و يك شب آيین

آن باشند، خاستگاه اين اساطیر و بازگشت  21باروري آغازين، پیوندان میتولوژيك هاياسطوره

اي آنها با باورهايی است كه بنیانهاي نوعی از بیان، ابراز وجود، و تولیدات انديشه ورزانه
اند. چه بسا اين هستند كه كاركردهاي ارتباطی و ذهنی برتري را در انسان به كار انداخته

ملی، يا جنگ و ستیزها، و يا متأثر از  –بازتاب يا يادآور اتفاقاتی تاريخی  ها خوداسطوره
مردمی  –اي نیز باشند؛ ولی پیداست كه در پرداخت روايی منطقه –حوادث و بلاياي طبیعی 

اند، در زبان اي چالشی تازه داشتهخود چگونه باورهاي آغازينی كه در پرداخت اسطوره

 اند. باشناسانه يافتهاي ساختارمند و زيسامانه

بايست ناگزير با تعدادي از در بنیان همة دستگاههاي اعتقادي و همة آيینهاي پرستش، می»
شان،  مواجه شويم كه به رغم گوناگونی صور ظاهري 22هاي مناسكیتصورات بنیادي و نگره

عناصر  كنند. همینهمه جا داراي معناي عینی يكسانی هستند و نقشهاي واحدي را ايفا می
دهند، هرگاه كه از دين پايدار هستند كه عناصر جاودان و بشري دين را در ذات آن تشكیل می

)دوركیم، «. سازندگويیم همین عناصر هستند كه محتواي فكرت ما را میبه طور كلی سخن می

 (. 2: ص: 5333

كه بازگشت هزار و يك شب به اسطورة ضحاک، پیشاپیش نشان دهندة اين آگاهی است 

اند. اسطورة اي از تاريخ بودهاين باورها حاصل چالشی عمیق، و جدي در فرهنگ يا دوره

ضحاک، اسطورة تبیین باورهايی است كه در فرهنگ ريشه دوانده و آن را به سطحی از 

دريافت يا قدرت بیان و انتقال رسانده است كه بتواند زمینه و دست ماية ارتباط آحاد يك 

ترين ترين يا غريبترين مناسك، عجیبنامتمدنانه»جامعه با جامعة ديگرباشد. جامعه با هم و يك

  (3: ص5333)دوركیم، «. ها، بیانگر نیازي بشري هستنداسطوره
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همچنین باورهاي بنیادين هزار و يك شب هماننديهاي فراوانی با كهنترين باورهاي مشترک 

آشفتگی را به نظم، قانون و اخلاق  ديگر فرهنگها دارند؛ چون باورهايی هستند كه توحش و

آيینهاي »سازند. باورهايی كه جوهر همة اساطیر عالم يعنی آيینهاي باروري هستند. بدل می

متمركز بر گرد پرستش و قربانی كردن ادواري، فرمانروايی مقدس كه تجسد خدايی میرنده و 

داد و هنگام ن تن در میزنده شونده الوهیتی خورشیدي، بود و به وصلتی رمزي با الهة زمی
شايد بخشی از راز  (7: ص5333)فريزر، « يافتمرد و به وقت بهار تجسد دوباره میخرمن می

جاودانگی هزار و يك شب در اين باشد كه بنیاد باورهاي آغازينش بر امري طبیعی بنا گرديده، 

شود كه رد میهمچنان كه نهاد بشري اگر بنیادش بر طبیعت امور نباشد، در چالشهايی وا
 توانايی چیره شدن بر آن ممكن نیست. 

 

 هاانديشهدر جستجوي بن
ارزشی ايرانی، انديشة نبرد جهانی میان ظلمت و نور است، مبارزه  –خاستگاه قوانین اخلاقی 

توان خطوط كلی آن را به شكل بن انديشة مشترک فرهنگ ايرانی جهانی علیه زيانكاري، كه می

 شناسی، در اين صورتهاي كلی جستجو كرد:  در اسطوره و گیهان

 بارد. اي كه طی آن باران بر زمین میاي از نبردهاي اسطورهالف: دسته

 رساند و باران نازلاي ايزدي، اژدهايی را كه در دل ابرها پنهان است به قتل میآفريده
جنگد و او می 23پوشاست كه با ا 27ستارة تیشتر –ترين آنها مربوط به ايزد شود، و برجستهمی

اي، بنیاد همة داستانهايی است كه به نحوي مربوط جنگ اين ايزد اسطوره29دهد.می را شكست
 يا مرتبط با باران و آيینهاي آب هستند. 

 شود. اي كه در آنها نیكی بر بدي چیره میاي از رخدادهاي اسطورهب: دسته

است. هرچند اين ايزد  31ی، ايندرا يا ايندرهستارة اوستاي –در اينجا همتاي ودايی اين ايزد 

، گروهی از خدايان هندي است، و سرشتی وام گرفته از 35به باور مهرداد بهار، وابسته به آديتیه
. 34را به عهده دارند 33، ولی اين دو ايزد، نگاهبانی از اخلاق و قانون32دارد ]بابل [النهرين بین

یشتر كسی است كه در يشت هشتم اوستا از او ستايش ورثرغن يا همان ايندراي همسان يا ت

عربی:  –= يورش، اژي دهاک   ahiشده است، چون او كسی است كه بر اثري )يا اهی 

 كشد. شود و او را در كوه دماوند به زنجیر میضحاک( چیره می
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حماسی بر ضد آيین ديوان و  –اي از رخدادها كه سرچشمة مبارزات قهرمانانه ج: دسته

شكنان كه فرشتة در هم شكننده پیمان31منان ايران هستند؛ مانند داستانهاي مربوط به بهرامدش

 موكل پیروزي حلول يافتة در قهرمانان شاهنامه است، يا داستان آرش كمانگیر. 

دربارة »همان است كه در بخش چهارم از بندهش به نام « هستی براي نبرد»بن انديشة 

به آن پرداخته شده است. ولی تیشتر كه سرور « دگان براي نبردچگونگی و علت آفرينش آفري
هاست، داراي چند ويژگی است كه بسیار توجه برانگیز هستند. يكی آنكه نشانة همة ستاره

  32اي زنانه است؛ دوک نخ ريسی.فلكی او، نشانه

داست كند و روزها ناپیشبها در شرق آسمان طلوع می37دوم آنكه تیشتر سپاهبد شرق است.
زندگی دوباره( دامن زده  –كه همین به اسطوره و آيینهاي مربوط به بقا و تجديد حیات )مرگ 

 است. 
اي( كه دلالتهايی شبانروزي، فصلی و سالیانه دارد، مظهر اين طلوع و غروب پیاپی )دوره

ز اي اشكل و پرداخت ديگري برخاسته از بن انديشة نبرد مستمر و همیشگی است. و اين پاره

يابد. ويژگی ايزدان باروري است. دانه تا در زمین پنهان نشود، و نیست نگردد، تولد نمی

وجود چنین اسطوره و آيینهاي مربوط به آن براي بقا و تجديد حیات گیاهی و دامی ضروري »
تنها از طريق  –بنا به باور و دريافت انسان اعصار كهن  –شد، زيرا تجديد حیات شمرده می

ايزد بانوي بزرگ و ايزد باروركننده ، و به ياري « مهر»دوگرانه، از طريق برانگیختن اعمال جا
حضور بانوان بر كشتزارها و اجراي آيینهاي عزاداري در مرگ خداي میرنده و گريستنها و 

، و سپس، پس از رستاخیز ايزد، با تقلید آيینی كهن نمودگار ازدواج مقدس ايزد بانو 33گريستنها
 (. 423: ص 5371)بهار، «. روركننده ممكن بودو ايزد با

اين باور ايرانی در چالش مدام با دو عقیده است؛ يكی تقديرگرايی، كه نتیجة آن منفعل 

بودن در برابر سرنوشت از پیش نوشته شده است، و ديگري نوعی معادشناسی است كه حاصل 
شی و تأثیري در انجام و پايان تواند نقكند زيرا نمیآن آدمی است كه شخصیت خود را نفی می

آدمی است كه در  –تقدير پیشینی و تقدير پسینی  –امور داشته باشد. نتیجة كلی اين دو باور 

اي سرِ مدارا دارد. در حالی كه بن انديشة آورد و با هر پديدهمقابل مخاطرات خم بر ابرو نمی
داند. افزون بر ل و در حال خويشكاري میپايان، امور جهان را پويا و آدمی را فعاايرانیِ نبرد بی

اين، معادشناسی ايرانی، گردش امور و پژواک كار و كردار آدمی را چون طبیعت دوري 
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افق معاد شناسانه و افق رستاخیز زرتشتی يعنی »انگارد. آن جهانی می –)گردون( اين جهانی 

  (22: ص 5329 )كربن،« تجديد و بازيابی شناسی همة امور در خلوص آغازين آنها

 45و جدايی 41، آمیزش 39در پرتو تفكر اوستايی، جهان به سه دورة آفرينش آغازين

بندي شده است. در اين اعصار كه به دوازده هزاره تقسیم شده است نیروهاي اهورامزدا،  بخش

گیرند و در پايان و سرانجام مظاهر روشنايی در نبرد با نیروهاي تاريكی، اهريمن قرار می
شود. اين قهرمان آخرالزمانی ، فراهم می 43كند و زمینة دگرگونی جهانی ظهور می  42شیانسسو

 گردد. اش باز میكند و جهان به پاكی بنیادين و مینوينور را از ظلمت جدا می

مشابهت عجیب اين كه يك حديث شیعی، نزول نور محمدي در اين جهان را به صورت »
كند. دوازده امام، تمثیلی از دوازده جاب نورانی توصیف مینزول تدريجی به سوي دوازده ح

اند. دوازدهمین هزاره همان امام رستاخیز يا قايم قیامت است... وجدان هزارة اعصار جهان
: 5329)كربن، «. گانه فهمیده استبندي اعصار جهان را مطابق تصويري دوازدهشیعی نیز دوره

 (. 42ص

و  44هاي بابلی وجود ندارد. پیدايش مردوکاي در اسطورهانديشهولی چنین پنداشت و بن

. 42 استبازگشتدر مفهومی میرنده، يكه و بیبه منزلة غلبةزندگی 41غلبه او بر الهة بزرگ تیامت
هاي خاكی در در زندگی پس از مرگ نیز هیچ مزد و پاداشی براي كامیابی»از اين روست كه 

 47 بودحوصلگیبود، چرا كه در آنجا فقط تاريكی، غبار، محرومیت،دلتنگی و بینظرگرفته نشده
مند شوند و در اين دنیايی كه ايمنی و شان بهرهبنابراين معتقد بودند كه انسانها بايد از زندگی

در  (311: ص5379)روزنبرگ، «. از زندگیشان حداكثر استفاده را ببرند امید وجود ندارد بكوشند

شود كه وظیفه و غايتی جز ساخته می 43 هاي بابلی انسان از خون هیولايی بنام كینگواسطوره
 خدمت به خدايان ندارد

هگانة اهريمن و اهورامزداست، دومین سوم آنكه در بخش هشتم بندهشن كه شرح نبرد د

است كه ستاره آن نیز تیشتر است، در اين در غروب تیرماه نبرد با اهريمن، نبرد آب و ايزد 

ترين نبرد كه بیشترين توصیف را به خود اختصاص داده، نبرد ايزد ستارة تیشتر بخش، طولانی

در متنهاي زند، فروهر پرهیزگار  كه 49ارداي فروهرنمايندگی است. در اين كارزار، تیشتر به 

به سه تن بگشت: مرد تن، اسب تن و گاو تن ... »ماده )ازدواج مطهر مادينة نیاكانی( هستند، 
  (24، ص 5329)بهار، « به هر تنی ده شبانه روز باران آورد.
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، فرشتة آبهاست كه در اعماق آبها زندگی 11چهارم آنكه تیشتر توانا، نژادش از اپم نپات

اپم نپات »كند، داراي اسبانی تیزرو، و نگهبان روشنی و فره در بن آبهاست. در ريگ ودا می

 )=آب زاد( و ايزد واک / واچ، مظهر سخن و گفتار است. از همین ريشه است واژة وخشور

)= سخن ور، پیامبر( در شاخة ايرانی و ستايش واک ) = سخن( ... در وجوه مشترک اعتقادات 

 . (35، ص5331، ) قريشی«. آرايی

تشتر »واک.  –اگر اپم نپات ودايی مذكر است، اپم نپات اوستايی مؤنث است؛ ايزد آب 

ستايیم كه نطفة آب در بردارد. آن تواناي بزرگ نیرومند دور بینندة ستارة رايومند فرهمند را می

« ت است.بلند پاية زبر دست را، آن بزرگواري كه از او نیك نامی آيد و نژادش از اپم نپا
 . (345: ص5312)پورداود، 

اي كه از اپم نپات خوريم، نخست ويژگیدر تیريشت به دو نشانة بارز ديگر از تیشتر برمی

به ارث برده است و آن؛ زبان خرد، گفتار و كلام بلیغ و گفتمان است در پارة سوم از كردة 

ستارة تشتر را.  ]آب مقدس [زور ستايم. با نماز بلند، با براي فروغ و فرش من او را می» يكم: 

آمیخته به شیر،  ]آور نوشیدنی مقدس سكر [ستايیم با هوم تشتر ستارة رايومند فرهمند را می

اي و ديگري نشانه« ، با زبان خرد، با پندار و گفتار و كردار، با زور، و با كلام بلیغ15با برسم
با آن مرزهاي  -آرش شیواتیر –ايی ست از تیشتر كه يكی از بزرگترين قهرمانان حماسی آري

تشتر ستارة » كند، و اين در پارة نخست از كردة چهارم تیريشت است: ايران را معین می
ستايیم كه تند به سوي درياي فراخكرت تازد مانند آن تیر در هوا پران رايومند فرهمند را می

به سوي كوه خوانونت  «ائیريوخشوث» كه آرش تیرانداز بهترين تیرانداز آرايی از كوه 

اي كه تیر و كمان در دست هاي باقیماندة ساسانی، تیشتر به صورت فرشتهبر سكه«. انداخت
 12دارد نقش گرديده است.

ها در كنار هم، و پیرامون ايزدي هستیم كه شهرزاد به اين ترتیب، شاهد همنشینی اين نشانه

 زمینی او باشد.  –تواند گونة داستانی می

ستارة مادينه با نمادهاي پاكیزگی، زايش و چرخش )باران  و  –گاه آسمانی: ايزد خاست -5

 دوک نخ ريسی( . 

 خاستگاه رستاخیزانه: ظهور دوري؛ طلوع در شب و پنهان شدن روزانه.  -2
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خاستگاه تقلیدي: همراهی فروهرهاي پرهیزگار مادينة نیاكانی، و نیز استحالة به تن مرد،  -3

 در مبارزه با پلیدي.  تن اسب و تن گاو

 –خاستگاه خويشكاري گیتیانه )زمینی(: نگاهبانی از اخلاق و كشور، با نمادهاي واج  -4

 آرش شیواتیر(.  –سخن، و تیر و كمان )سخنوري 

پايان نیكی با هاي چهارگانه، همگی در پرتو انديشة محوري نبرد بنیادين و بیاين خاستگاه
 –زمین  –آسمان »يادآور پیوندان « رخداد –قهرمان  –ايزد »ا شوند. در اينجبدي فهمیده می

هم: در  و اندهستند كه هم  در گسترش آغازين و مینوي خود، بازتاب قوانین آسمانی« نبرد

اند. انگارة طبیعی خود، روز و شب، استحالة فصول و سازندگان حركت در اجزاي زمین
 –زبان  –آيین »كننده و به وجود آورندة داستانی خود تولید –همچنین در شمايل حماسی 

 هستند. « اخلاق
اين قانون مبتنی بر نبردي جهانی، همیشگی و همه جانبه؛ مشروعیت و اعتبار خود را 

كند كه هر بار، و همیشه به شكلی از اخلاق و آيین سان به دست آورده و تجديد میبدين

است كه از آن ريشه گرفته است. اين حالت يابد كه باز نمود يا تكرار همان قانونی میتجلی

ايست كه ساختار دوري )تو در تو( انديشهها، آيینها و روايات ايرانی، بنآينگی در اسطوره
تر اين انديشه از اين قرار است: هر چیز به داستان را فراهم آورده است. انگارة ساده –سخن 

 نیست!« پاياننبرد بی»انگاره تكرار قانون  گردد كه از آنجا آمده است، آيا اينهمانجا باز می
 

 ايدر جستجوي بنيان نبرد اسطوره
هايی دارد كه دلالت مظهر آن است شاخصه ]بابلیان  –برج بابل  [اي كه بابل فاجعة اجتماعی

-آيد كه به معنی تشويش، غش و بیكلمه بابل از ريشة بل می»بر اغتشاش و آشفتگی دارد. 

رود اما ممكن نیست بتواند از شرايط انسانی فرا اندازه بالا میودبین، بینظمی است. انسان خ

شود، آدمیان بگذرد. اين فقدان توازن و تعادل باعث اغتشاش در حیطة زمینی و آسمانی می

كنند، يعنی ديگر در میان آنان دهند، ديگر به يك زبان صحبت نمیتفاهم خود را از دست می
جود ندارد، هركس به فكر خويش است و خود را يك قادر مطلق حداقلی از موافقت نیز و

 13(2، جلد دوم، ص :5334)شوالیه/ گربران، « انگارد.می
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خواهند شهر و برجی عظیم خوانیم كه بابلیها میدر باب يازدهم از سفر پیدايش نیز می

دهد كه ديگر ر میگفتار كارگران را آنچنان تغیی« يهوه»بسازند كه سر آنها به آسمان برسد اما 

، ذيل 5333)ر.ک: بلك/ گرين، قادر به فهم يكديگر نیستند. اين برج همان زيگورات است 

زيگوراتها نشانة تلاش غريب انسان براي نزديك شدن به خداوند بود. ولی اين  زيگورات(

خداپنداري انسان منجر شد طلب قدرت، جانشین طلب  –تلاش منحرف شد و به خود 
)شوالیه/ گربران،  14«.كه امروزه معناي واؤة بابلیگري است: رسیدن به اوج قدرتخداوند شد، 

 (. 494، جلد سوم: ص5334

همچنین، تعبیري از مسیح به عنون سخن خدا )با مريم و با مردم( وجود دارد كه يادآور و 
« پسر انسان»است. حضرت مسیح كه در انجیل هشتاد مرتبه خود را « وحدت كلمه»همانندة 

همان  (312: ص 5377)هاكس، خطاب نموده، و برادر تمام احاد و افراد بنی نوع بشر است 

و دو  (3:3و كتاب ايوب  44:3)يوحنا كسی است كه شیطان و نسل مار را مغلوب خواهد كرد 

چون زمان به كمال رسید خدا پسر خدا را » 11اول اين كه از نسل زن است:نشان برجسته دارد: 

، دوم اينكه (4:4)رسالة پولس رسول به غلاطیان زن زايیده شد و زير شريعت متولد. فرستاد كه از 

نسبت تمثیلی  (.5:5)يوحنااو كلمة خداست، كلمه الله: در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود 
فرزندي، حاصل بارداري مريم مقدس به واسطة كلمة خداست كه از آن كلمة خدا  –پدر 

  12هد آمد.)مسیح( به دنیا خوا
در كتاب اعمال رسولان، باب دوم  17كلمه در شرح روز پنطیكاست –هاي زن همین نشانه

زند كه همة اقوام از آمده است. در اين روز پطرس كه فرستادة مسیح است به زبانی حرف می

ا، لامیان و ساكنان جزيره و يهوديه و كپدكیا، پنطس، آسیا، مصر، نواحی لبییپارتیان، ماديان، ع
فهمند و پس از آن، همة اين اقوام كه داراي زبانهاي غرباء، عربان، رومیان همگی آن را می

كنند. اين معجزة گفتگو، معجزة مختلفی هستند، شروع به گفتگو به زبانی واحد با يكديگر می

 است. « زبان –زن  –خدا »

اين تشويش در زبان در روايات توراتی نیز مسیح، معجزة زبان در روز پنطیكاست است كه 

)شوالیه/ گربران، كند. تبديل می ]گفتمان ارتباطی[را به وحدت كلمه  ]جمعیكیفر گناه دسته[

اگر اين نظر فريدون جنیدي را بپذيريم كه هزار شب داستانسرايی زنی ( 4، جلد دوم، ص:5334
كشتار بابلیان نخستین ، يادآور هزار سال فرمانروايی همراه با ستم و سوختار و ]شهرزاد [ايرانی 
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تورات و شهرزاد ايرانی خواهیم بود. كتاب « معجزة زبان»بر ايران است، آنگاه شاهد رابطة میان 

جمعی و تجاوز بابلیان را حاصل گناه دسته ]آشفتگی گفتاري [مقدس موضوع تشويش در زبان 

برد پارتیان و  نام می دهد نخستین اقوامی كه از آنهاداند، و هنگامی كه معجزة زبان رخ میمی

 ماديان هستند.

افزون بر اين فاجعة زبانی، دومین اغتشاش، مربوط به درهم ريختگی روابط جنسی است 
كه بازگشت آن باز هم به بابل است. از همین جاست كه ضحاک از بابل آمده، مظهر آشفتگی 

 شود.آسمانی و زمینی قلمداد می

و  19آوردكه هرودوت آن را در توصیف بابل می 13گري و آداب و روابط جنسیاين روسپی
از آن ياد شده نشان دهندة هرج و مرج  21گاه به عنوان آداب روابط جنسی در ازدواج مقدس

 belزنی شب را در زيارتگاهی بر روي زيگورات بابل، در انتظار ملاقات بل»جنسی است. 
نظمی روابط فردوسی نیز بی .(225، ص:5333)بلك/ گرين،  «كند.( سپري میmardox)مردوخ 

 خواند: جنسی را، كرداري به دور از كیش و آيین می
 پس آيین ضحاک واژونه خو
 ز مردان جنگی يكی خواستی

 رويكجا نامور دختر خوب
 پرستنده كرديش بر پیش خويش

 

 بُدش آرزوچنان بُد كه چون می 
 بكشتی كه با ديو برخاستی

 گفت و گويدرون پاک بیبه پرده
 نه رسم كئی بُد، نه آيین نه كیش

 

 (39 -42، جلد اول ادبیات 5329)مول، 

در متون پهلوي نیز از اين فاجعه كه زن را به شئ واره، وسیلة لذت كور، و تباه كنندة آدمی 
ضحاک در پادشاهی خود بر زنی جوان »كند ياد آمده است. سازد و به ديو تبديل میبدل می

)بهار، «. را بر پري هشت و ايشان زير نگاه و ديدار او جماع كردندديو بر هشت و مردي جوان 

 (. 34، ص:5329

ها باعث گرديده تا فريدون جنیدي و بهرام بیضايی در پژوهشهاي خود منشأ همین نشانه

اين اشاره نیز بايسته  25اسطورة شهرزاد و هزار و يك شب را در اسطورة ضحاک جستجو كنند.
انجامد. به بیانی ديگر، زن وارگی مردان می وارگی زنان به شئ، شیءاست كه در اين اسطوره

آيند. به تصرف درمی« گیاه، مرد، كشور»است كه با غلبة بر او، « آب، زايش، خانه»مظهر قدرت 

در بخش نهم از بندهش )دربارة چگونگی زنان( مرد پرهیزگار از آن زن است، ولی آنكه ديو بر 

يابد. اين است و ضحاک با چیرگی بر زن، بر مرد تسلط می 22یارةپت –شود زن او چیره می
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؛ رفتار نارواي 23كندبه آن اشاره می -به نقل از شاهنامه –ست كه بهرام بیضايی هم  اينكته

 . (23، ص: 5333)بیضايی،  جنسی ضحاک و گرايش او به تسلط بر مردان در حضور زنان
 

 گيرينتيجه
هاي مشترک اساطیر و هزار و يك شب را برگزينیم آنچه ين نشانهترچنانچه بخواهیم برجسته

است. و ديگر اينكه، جستجوي « نبرد»اي ايرانی در درجة نخست اهمیت قرار دارد بن انديشه

ها هاي مشترک، نه بر اساس هماننديهاي ظاهري، كه بر مبناي توالی و پیوستگی پديدهنشانه

 كه به اين قرار است: گیرد براي صورتبندي نبرد انجام می

رخدادي كه حاكی از آشفتگی است و ارزشها و قانونها را دگرگون كرده است. )شاه  يكم:

قهرمانی كه براي نبرد  دوم:سپرد(، برد و صبح او را به جلاد میهر شب زنی را به حجله می

خويشكاري،  سوم:شود(، كش،پیشقدم میكند )شهرزاد براي ازدواج با شاه زناعلام آمادگی می

 چهارم:ابزار و چگونگی نبرد )زبان، روايتگري و داستانسرايی هزار و يك شب شهرزاد(، 

مرد = بارداري شهرزاد=  –فرجام نبرد )بازگشت به قانون، اخلاق و به سامانی میان زن 
 پیروزي(. 

ان دو است كه در اين جدال می ]مادر زمین  –ايزد  [مادر  –در اينجا شهرزاد نمودي از زن 
اجتماعی، تیشتر يا آرش نیست كه با تیر و كمان به  –انديشه، دو قانون و دوگونة اخلاقی 

مبارزه برخیزد، او در زنانگی خود دارندة عنصري است كه با آن مرزهاي نبرد تازه براي انديشه 
 برد، و آن سخنوري و روايتگري است؛ شكلی از روايتگري كهاخلاق را به پیش می –قانون  –

پايان نبرد است. شهرزاد مظهر اين انديشه و بازتاب آن در برخاسته و سرچشمه يافته از دور بی
 ابديت است.  –زايش  –گونة روايتگري تو در توست كه يادگار بن انديشه زن 

 

 نوشتپي
5   .Pancatantra پنج فصل؛ يكی از منابع كلیله و دمنه = 
 

2. Loiseleur Deslongchanps 
3. Emmanuel Cosquin 
4. Nikolla Elisseeff 
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يافت.ر .ک : جلال ستاري، « افسون شهرزاد»توان در مقدمة سودمند شرح اين نظريات را می .1
 .515تا  5: ص 5323

6. Sylvestre de Sacy  
7. Rene R.khawam 
8. Edward William Lane 
9. Carra de Vaux 
10. Von Grunebaum 

« مروج الذهب»نوشتة محمد بن اسحاق النديم الوراق، و  «الفهرست»مانند اشارات روشن  .55
در قرن « شهرزاد»و « هزار افسون»نوشتة ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودي به 

 چهارم هجري قمري. 
 12. Identity - non identity 
13. Historicism 
14. Mytheme 
15. Mechanism 

ي فمنیستی گاه از سر افراط، شبیه به تمايلات به عنوان نمونه در كشور ما تحلیل و تفسیرها .52
 رسد. رايج و مد روز، يا همچون افتادن در دام پارانويايی تفسیري به نظر می

اين كه بتوانیم با روانكاوي كاراكترها، بنیان مناسبات يا مفاهیم اثري را بشناسیم، پیشايش  .57
اشیم، و اين به منزلة قبض و وابستة به اين است كه آن فرضیات روانشناسانه را پذيرفته ب

 محدودكردن متن در حكمی از پیش صادر شده است. 
18. Gnosis 

 ، فلسفی ناشده و مكتوب ناشده است. «بدوي»در اينجا منظور از  .59
كننده بر اين ادعا فراوان هستند مانند اين كه هزار و يك شب با ظاهري دلالتهاينشانه .21

ترين موضوع محوري راوي كل است، اينكه زناشويیشود و هم  او تصمیم شهرزاد آغاز می
است، و باز اينكه داستانگويی در هزار و « خانه»آن است، و بیشترين فضاي فیزيكی داستانها 

ها هنگامی از پس اين مدعا بر خوابگاهی است؛ ولی اين نشانه –اي شبانه يك شب پديده
 غازين برقرار و اثبات كنند. آيند كه بتوانند پیوند و نسبت خود را با ايدة آمی

25.    (Secularisation عرفی = )گرايی غیرمعنوي 
-اين نیز بخشی از ويژگی غیرايدئولوژيك بودن هزار و يك شب است. نگاه به هزار و يك .22

ناشی از « ادبیات غیرمعنوي»يا « ادبیات غیراخلاقی»، يا «ادبیات سكولار»شب با عنوان 
 برخوردي ايدئولوژيك است. 

 .53، ص52و  55، شماره 5333فصلنمه فرهنگ مردم، ر.ک: .23
 (Master)داستان آغازين =  .24
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21. (Myhologicاسطوره = )شناسیك 
26. Attitudes Rituelles 

 (tishtryaاوستا:  tishtarيا  tir. )پهلوي: 27
28. Aposha 

ان جا را از میاي است سپید، درخشنده و دور پیدا. اگر او نبود خشكسالی همهتیشتر ستاره .29
ها و درفشهاي ايشان به سرزمینهاي آريايی وارد برد. اگر او را بستايند، دشمن و گردونهمی

نخواهد شد. بیماريها وارد نخواهند شد. براي برآمدن او بايد گوسفندي يكرنگ را قربانی و 
بريان كرد. و در ده شب نخستین به پیكر مردي جوان و پانزده ساله در آسمان خواهد 

ر ده شب دوم به پیكر گاوي زرين شاخ خواهد درخشید. در ده شب سوم به درخشید. د
پیكر اسبی سپید با گوشهاي زرين و لگام زرين آنگاه با اپوش ديو خواهد جنگید و نخست 
از او شكست خواهد خورد و سپس به ياري هرمزد بر او پیروز خواهد شد ... و باران 

 .25 -22ران، ص خواهد باريد. ر.ک : پژوهشی در اساطیر اي

، از  indraودايی: ايندره  –= بهرام  verethraghna)اوستايی: ورثرغن يا ورثرغنه  .31

 = قمر، قطره، سومه( induريشة 

31. Aditya 
 .423 -429، ص 5371جهت آگاهی بیشتر، ر.ک: بهار،  .32
 (rta، ودايی: رتَ asha)اوستايی، اَشَ  .33
 .2، ص5333جهت آگاهی بیشتر، ر.ک: كارنوي،  .34
 ت آگاهی بیشتر از نسبت میان تیشتر و بهرام، ر.ک: اوستا، يشت چهاردهم. جه .31
= دوک نخ ريسی( نهاد كه chaxragاي )پهلوي: سپهر آن اختران را چون چرخه ]هرمزد[او  .32

 بندهش، بخش سوم، دربارة فراز آفريدن روشنان. «. در دوران آمیختگی به حركت ايستند
= ناسرگردان، گمراه، ستارة awiyabaning: اوريابانیگ اي نابیابانی )پهلويتیشتر ستاره .37

ثابت( است. در ادبیات پهلوي سیارات را به خاطر مسیر نامنظم شان اهريمنی، سرگردان و 
اند و به آن اند هرمزدي شمردهاند، و ستارگان را كه حركت دوار ثابتی داشتهدانستهگمراه می

 .22شی در اساطیر ايران، صاند. به  نقل از پژوهگفتهنابیابانی می
 در اينجا گريستن تقلیدي از بارش آسمان است براي باروري زمین؛ اشك نماد باران است.  .33

 bun- dahishnبندهشن =  .39

 = درهم آمیختگی نیكی و بديgumasshnگومسشن= .41

 = انجام vicharshnويچارشن=  .45
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42. Sushiyansمنجی  = 

 = رستاخیزfarshkardفرشكرد =     .43

 ، خداي طوفان marduxمردوخ =  .44

41. tyamatدهندة زندگی= الهة مادر = مادر زمین، پروش 
-ها میابدي و منبع همة پديده –مادر را سرچشمة حیات، ازلی  –مهرداد بهار، الهه زمین  .42

گردد و جهان تن اوست. همچنین اين الهه موضوع داندكه همه چیز از اوست و به او برمی
الارانة اين منظقه فرهنگی نیز بوده است. اين الهة آب اصلی و مظهر آداب و آيینهاي مادر س

هاي قدسی وجود او آيد. و جلوهو باروري در اعصار پدر سالار از مقام والاي خود پايین می
شود. جهت آگاهی بیشتر، ر.ک: پژوهشی در می ]مردوخ [تبديل به همسر خداي بزرگ 

 .394اساطیر ايران، ص: 
النهرين تا به اعصار بعد به دست آمده است آغاز كتابت در بین در هیچ يك از متنهايی كه از .47

شود كه حتی اجراي آداب دين، به طريقی، در برآوردن نیازهاي اي بدان نمیهیچ كجا اشاره
مادي و خواستهاي معنوي فردي مؤثر بوده و به كار بستن يا نبستن آن بر وضع مادي 

-زندگی [اس سرنوشت از قبل تعیین گشتة او وخانوادگی وي تأثیري داشته باشد بلكه براس

شناسیم اصولاً شده است. و محتملات واجبات دينی به صورتی كه ما میمشخص می ]اش
عقیدتی نداشته و  –وجود نداشته است اينگونه تدين، در عمل، اتكايی بر كیفیات صرفاًدينی 
به منظور رسیدن به  به سبب آن هنوز باوري به بهشت و دوزخ و كوشش براي تقوا ورزيدن

بهشت و گريز از دوزخ نیز وجود نداشته و زندگی تیره و تار در جهان مردگان در زير زمین 
 (.454، ص: 5371شد. )بهار، قسمت همه شمرده می

43. Kingu  كشنده تیامت = 

 = فروهر پرهیزگار مادينه(arda frawahr)پهلوي:  .49

 (apam napat)اوستايی:  .11

15. ] barasmaگیاهان  هايی از = شاخه[ 

 .54، ص5333جهت آگاهی بیشتر، ر.ک: كارنوي،  .12
به معناي وراجی،  babble( به معناي شلوغی و Babelهاي مختلف، بابل )در فرهنگ نامه .13

آمده است: صداي  babelياوه، ور وره كردن آمده است. در فرهنگ آكسفورد زير واژة 
ال حرف زدن باشند. از ريشة گروهی از مردم كه همگی با چند زبان مختلف، همزمان در ح

Bibleبابل( و ، يادآور داستان مردمی كه تلاش كردند برجی بسازند كه تا آسمان برسد )برج
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توانستند زبان يكديگر را بفهمند. در فرهنگ نمی يكخدا بر آنان غضب آورد آن چنانكه هیچ
رج، سخن پر قیل و ، شهر و برج بابل، هرج و مBableپور نیز اين چنین آمده است: آريان

، گفتار Babelismقال، اغتشاش، غوغا، شلوغی، بناي شگرف، طرح خیالی، نقشة رؤيايی. 
، درهم و برهم ساختن، Bablelizeدرهم و برهم و نامفهوم، اظهار عجیب، نطق عجیب، 

، پر سر و صدا، Bablishهنگامه بر پا كردن، هرج و مرج كردن، با عجله صحبت كردن، 
فرهنگ نامة خدايان و ديوان آمده است: استعارة برج در مفهوم زبانهاي جهانی،  نامفهوم، در

)سردرگم كردن( گرفته شده است، ر.ک فرهنگ نامة Balalاز جناس واژة عبري بالل 
 .292خدايان و ديوان، ص

البته ناگفته نماند كه در اتیمولوژي واژة بابل، از آن به معناي خانة خدا )باب خدا(، باب: 
 ه، وايل: خدا هم ياد شده است. خان

اين يادآور داستان جمشید در شاهنامه است. در اين بخش از شاهنامه، هنگامی كه جمشید  .14
برد، و وارد داستان ضحاک كند، فردوسی به يكباره جريان داستان را میادعاي خدايی می

 شود. اين جهش داستانی در كار فردوسی معنادار است. می
اي جهانی ر آسیاي غربی مصادف با آغاز كشاورزي همراه با اعتقاد به الههاين بن انديشه د .11

است كه نشانة سلطة زن بر آن جامعه بوده است. در آن اعصار نقش مرد در جامعه فروتر از 
اند دانستهنقش زن بوده حتی باروري را بیشتر بر اثر فرود آمدن بادي زندگی بخش بر زن می

 .392ه پدر. جهت آگاهی بیشتر، ر.ک: پژوهشی در اساطیر ايران، صو وراثت از مادر بوده، ن
در كتاب مقدس بارها عنوان پسر خدا به ملائكه و ارواح پاک نیز اطلاق شده است. ر.ک :  .12

 .2:2سفر پیدايش 
57. Pantikast 
58. Prostitution and Ritul sex 

رفته و به انتظار ( میinanaا )اينانisterاش بايد به معبد ايشتر هر زنی يك بار در زندگی .19
-شد به وظیفهانداخته است. سپس به او امر میاي در دامنش مینشسته، كه سكهاي میغريبه

اش در قبال الهه عمل كند و با غريبه مقاربت كند. جهت آگاهی بیشتر: ر.ک؛ فرهنگنامه 
 .211خدايان و ديوان. ص:

60. Sacred Marriage 
يابی درخت كهن، فصل دوم، و مجله فرهنگ و مردم، سال ر.ک؛ ريشه. جهت آگاهی بیشتر: 25

 .52-54(، ص 5333) 52و 55سوم، شماره 

 (jehپهلوي:   Jahika- jahi -)جهی .22
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من اين اشارة مورد نظر بهرام بیضايی را در شاهنامه نیافتم. مگر اينكه ايشان خواسته باشند  .23
زمانیِ  –اک را در يك توالی مكانی داستان ضح 42تا  41حوادث مورد اشاره در ابیات 

 پیوسته فرض كنند.

 منابع
، النهرينفرهنگ نامۀ خدايان و ديوان و نمادهاي باستاني بين -بلك، جرمی / گرين، آنتونی .5

 .5333ترجمه پیمان متین، تهران: انتشارات امیركبیر، 

 .5329، )گزارش مهرداد بهار( تهران: انتشارات توس، بندهشنبهار، مهرداد؛  .2

 .5333، تهران: انتشارات روشنگران، يابي درخت کهنريشهبیضايی، بهرام؛  .3

 .5312، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، يشتها، جلد يكمپورداود، ابراهیم؛  .4

، ترجمه: داريوش كريمی، تهران: نشر منطق گفتگويي ميخائيل باختينتودورف، تزوتان؛  .1

 .5377مركز، 

 52و 55، مجله فرهنگ و مردم، سال سوم، شماره سراينشهرزاد داستا جنیدي، فريدون؛ .2

 .54-52، ص 5333)پايیز و زمستان( 

 .5379، تهران: انتشارات اساطیر، اساطير جهان )دو جلدي(روزنبرگ، دونا؛  .7

 .5323، تهران: نشر توس، افسون شهرزادستاري، جلال؛  .3

 .5333ن: نشر مركز، ، ترجمه باقر پرهام، تهراصور بنياني حيات دينيدوركیم، امیل؛  .9

جلدي( تهران: انتشارات آموزش  1به تصحیح ژول مول )دورة  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛  .51

 5329انقلاب اسلامی، 

 .5333، ترجمه: كاظم فیروزمند، تهران: نشر آگاه، شاخۀ زرينفريزر، جیمز جرج؛  .55

 .5331، تهران: نشر هرمس، ايران نامكقريشی، امان الله؛  .52

، ترجمه: سودابه فضائلی، تهران: فرهنگ نمادها )سه جلدي(/ گربران، آلن ؛  شوالیه، ژان .53

 .5334انتشارات جیحون، 

، ترجمه طباطبايی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، اساطير ايرانكارنوي، آلبرت جوزف؛  .54

5333. 

ت توس، ، ترجمه جواد طباطبايی، تهران: انتشارافلسفۀ ايراني و فلسفه تطبيقيكربن، هانري؛  .51

5329. 

 .5335، ترجمه محمود كندري، تهران: نشر میترا، جهان معنوي ايرانيويدن گرن، گئو؛  .52

 .5377، تهران: نشر اساطیر، قاموس کتاب مقدس )ترجمه و تأليف( . هاكس، مستر؛57


